منصور پویان
بهائيه، جلوه اى از «پروتستانيسم اسلامى» يعنى اصلاح دينى در ايران- ۱-
كيش بهائى از درون يك پروسه طولانى در مجادلات دينى بر سر مسأله امام دوازدهم و مسائل مربوط به ظهور و نيابت او، در نيمه دوم قرن ۱۹ ميلادى شكل گرفت. بهائى گرى كوشيد پاسخى در خور به انتظارات مردمى دهد كه، پس از گذشت بيش از هزار سال از وعده ظهور «مهدى»، از شرايط ناهنجار اجتماعى و از عمق ظلمات فقر و عقب ماندگى به تنگ آمده و فرياد «عَجل الله فَرجه» در انداخته بودند.
بهائى گرى، انشعابى است از بابيگرى و توسط ميرزا حسنعلى بهاءالله (۱۸۹۲-۱۸۱۷) بنيان گرفت. بهاءالله الزاماتِ زمانه در اعتقادات دينى وارد نمود و به بهائى گرى رنگ جهان وطنى و صلح دوستى بخشيد. از آنجا كه بابيگرى خود از شيخى گرى برآمده و شيخى گرى نيز از تشييع نشئت گرفته است، لذا سر رشته مجادلاتى را كه بالاخره به قوامِ بهائيه منجر شد، در اواخر قرن ۱۸ ميلادى مى توان جستجو كرد.
از آنجا كه حسن بن على العسگرى را، كه بنابر شمارش شيعيان امام يازدهم بود، فرزندى نبود، گروهى تحت عنوان عثمان بن سعيد مدعى شدند كه از امام فرزندى ۵ ساله پنهان از انظار به يادگار است كه نام وى محمد است. عثمان بن سعيد و پس از او سه تن ديگر به جانشينى مدعى شدند كه؛ آنان به عنوان نواب خاص، رابط ميان امام غايب و مردمان هستند. پس از هفتاد سال، باب چهارم يعنى محمدبن على سيمرى، كه ايرانى نيز بود، پيش از مرگ كسى را به جانشينى نشناسانيد و خبر داد كه امام غايب از آن پس در غيبت كبرا به سر خواهد برد و كسى با او در تماس از نزديك نخواهد بود تا روز ظهور دوباره كه ممكن است براى مدت ها به درازا بكشد. متشرعين شيعه، پس از اين دوره، مجتهدين اَعَلم را به عنوان نواب عامه، پس از نواب خاص چهارگانه، به نيابت از امام غايب مسئول رتق و فتق امور شيعيان برشمردند.
با جنبش هاى شيخييّه و بابيّه، كه پيش درآمد بهائيه محسوب مى شوند، ايران از قرون وسطى به سوى عصر جديد گُرده تعويض كرد. همگى اين جنبش هاى دينى در متن تشيع و پيرامون امر غيبت و نيابت به وقوع پيوستند. لذا همگى از مشتقات مذهب شيعه محسوب مى شوند. البته بلافاصله بايد خاطرنشان شد كه اين ابداعات، به جز بهائيه، عموماً بر مُدعياتى سُست و براساس انگيزه هائى فردى پاى گرفته بودند. از اينرو، بجز بهائيه همگى ديرى نپائيدند و پيروان آنها به تدريج پراكنده و سر خورده شدند.
شيخيّيه توسط شيخ احمد احسائى (۱۸۲۶-۱۷۵۳) و در زمان فتحعلى شاه قاجار بنيان گرفت. شيخ احمد از تلفيق تشيع و مبانى فلسفه كلاسيك، نگرش جديدى فراز نمود كه اساساً حول مسائل مربوط به امام غايب دور مى زد. او يك متكلم اخبارى مكتب بود و اخبار و احاديث را بر مبناى توجيهات فلسفى رنگ و جلا مى بخشيد. او مدعى بود كه امام زمان در كالبد اوست كه ظاهر گشته و به مدد حلقوم اوست كه با مردمان سخن مى دارد.
پس از شيخ احمد احسائى، سيد كاظم رشتى (وفات ۱۲۵۹ قمرى)، كه از شاگردان شيخ احمد بود، امور شيخيّه را عهده دار شد. متشرعانِ شيعه از بدو تأسيس شيخيّيه، خصوصاً در تبريز، با آن به مخالفت پرداختند. در واقع، رقابت هاى متشرعين شيعه و شيخيّيه و بعداً با كريمخانيه، عموماً به مسائل مربوط به ولايت و نيابت مربوط مى شد. اين كه آيا مجتهدين اَعَلم پس از غيبت امام زمان، تحت عنوان «نيابت عامه»، عهده دار امور شيعيان خواهند بود و يا آن كه «نواب خاص» به چهار تن خلاصه نشده و به عنوان رُكن رابع (يعنى پس از خدا، پيغمبر و امام) رابط ميان امام دوازدهم و توده مردم مى باشند، مهمترين اختلاف را در ميان شيعيان تشكيل مى داد.
بنيانگذاران شيخيّيه و كريمخانيه مدعى نيابت ويژه از امام غايب بودند. جانشينان آنان عمدتاً به صورت موروثى امر رهبرى پيروان را به عهده مى گرفتند. شيخيان پس از سيدكاظم رشتى به چند دسته تقسيم شدند؛ چرا كه او كسى را به جانشينى خود برنگزيده بود.حاجى كريمخان در كرمان بدعوى جانشينى برخاست و خود را ركن رابع خواند. از طرف ديگر ميرزا سيد على محمد باب (متولد ۱۸۱۹) كسى است كه در همين زمان به طور آشكار مدعى شد كه همانا او نماينده و جانشين ويژه امام زمان محسوب مى شود. البته بنا به فراخور، گاه خود را مهدى يعنى امام غايب «صاحب الزمان» برمى شمرد. پس از اين كه ميرزاعلى محمد بدعوى قيام كرد، گروهى از ملايان شيخييه به او گرويدند.
بنابر اعتقاد شيخييه، يا بايد مهدى موعود از سراپرده نشينى بدر آيد و خود را بنماياند و يا اين كه جانشينى به نيابت مستقيم از او، امر هدايت پيروان را عهده دار شود. لذا، پس از سيد كاظم رشتى، پيروان انتظار ظهور و يا دعوى نيابت خاصه كسى را منتظر بودند. از اينروست كه دعوى سيد على محمد باب با استقبال شيخيّيه و خيل مردمان سرخورده از وضعيت عمومى ايران در نيمه اول قرن ۱۹ ميلادى مواجه شد.
سه سال پس از ادعاى مهديگرى باب، آوازه او به همه شهرها درافتاده بود. ملاحسين بشرويه اى از پيروان اوليه او شهر به شهر، خبر ظهور را مى گردانيد. قرة العين و ملامحمدعلى قدوس نيز در پايانه عمر محمدشاه قاجار به پشتيبانى از باب برخاسته بودند و بنا به روايت احمد كسروى:
«رويهم رفته تكان بزرگى در مردم ديده مى شد.» (بهائيگرى؛ انتشارات مهر؛ آبان ۹۶؛ ص ۴۲). 
پيروان باب در مازندران، زنجان و تبريز از آشفتگى شرايط در بدو سلطنت ناصرالدينشاه استفاده كرده، دستجاتى گرد آورده و با قواى دولتى به جنگ برخاستند. در سال ۱۲۶۶ قمرى، ناصرالدينشاه و ميرزا تقى خان اميركبير، به منظور خاتمه دادن به غائله بابيان، تصميم به كشتن باب گرفتند. بنابراين، حمزه ميرزا، عموى ناصرالدينشاه، در تبريز مأمور اجراى حكم شد. بدينسان در شعبان سال ۱۲۶۶ قمرى، سيدعلى محمدباب در تبريز در برابر جوخه اعدام قرار گرفت.
بابيان تحت تأثير احاديث و رواياتى كه از قيام امام مهدى عليه حكومت و به منظور كسب قدرت در اذهان بود، پيش از كشته شدن باب و پس از آن، به مبارزاتى عليه حكومت ناصرالدينشاه و صدارت اميركبير دست يازيدند كه هر بار سركوب گرديد. كنت گوبينو، سفير فرانسه در تهران، در كتاب خود از دلاورى ها و مقاومت هاى بابيان در برابر شكنجه و كشتار روايت ها شرح و بيان مى كند.
ميرزا تقى خان اميركبير در دوره صدارت خود جنبش بابيه را كه از وسعتى نسبتاً سرتاسرى برخوردار بود به خاك و خون كشيد و عده اى از بابيان را زندانى و گروهى را به تبعيد فرستاد. بابيان از آنجا كه خود را پيروان امام زمان يعنى پيروان سيدعلى محمدباب مى شمردند و تحت تأثير حديث ها، كه كشورگشائى را يكى از مظاهر پيشرفت جنبش خود تلقى مى كردند، با دولت مركزى سر ناسازگارى داشتند و لذا خطرى براى دولت مركزى و سلطنت قاجاريه محسوب مى شدند.
اقدام به ترور ناموفق ناصرالدينشاه يكى از اقدامات تلافى جويانه آنان بود. پس از اين سوءقصد نافرجام، موجى از خشونت عليه بابيان توسط حكومت براه افتاد.
قرة العين، كه از معدود زنان درس خوانده و اديبى شوريده حال بود، از شوق ظهور امام زمان و به هوادارى از سيد باب، سر به شورش برداشت. وى عاقبت به خاطر عقايدش، در اين زمان، به قتل رسيد.
بارى، سيل مهاجرت از ايران به سوى خارج، خصوصاً به بغداد، در ميان بابيان آغاز شد. يكسال پيش از كشته شدن، باب به يكى از پيروان جوان خود، بنام ميرزا يحيى نورى، كه ملقب به صبح ازل بود، نامه اى نوشته و او را به جانشينى خود برگمارده بود. به مدت دو سال، اين جوان ۱۸ ساله، به همراهى برادر ناتنى خود بنام ميرزا حسينعلى بهاء، رهبرى پيروان را پس از اعدام باب به عهده داشت.
بعداً پس از وساطت كنسول روس و آزادى از زندان، ميرزا حسينعلى بهاء به بغداد تبعيد شد و در آنجا به ميرزا يحيى صبح ازل و ديگران پيوست. در بغداد ميان بابيان، و شيعيان زد و خوردهائى در گرفت. همچنين ميان خود بابيان كشاكش هائى در جريان بود كه گاه به قتل يكديگر دست مى آلودند.
پس از ده سال اقامت در بغداد، دولت عثمانى، در سال ۱۲۷۹ قمرى، بابيان را به قسطنطنيه (استانبول) كوچانيد. آنها پس از چند ماه از آنجا به ادرنه نقل مكان داده شدند.
ميرزا حسينعلى، با استناد به قول سيدباب، كه خبر از ظهور كسى بنام «من يُظهره الله» ميداد به دعوى رسالت برخاست و رابطه خود را با برادرش به دشمنى كشانيد.
بر اثر كشمكش ها، سرانجام دادگاه عثمانى، ميرزا يحيى صبح ازل و پيروانش را به جزيره قبرس و ميرزا حسينعلى و پيروانش را به عكا روانه كرد. از اين تاريخ به بعد پيروان ميرزا حسينعلى بهاءالله (۱۸۹۲-۱۸۱۷) بهائى خوانده شدند. بهاءالله خود را در مقام پيامبرى مى ديد كه براى هدايت مسلمانان خصوصاً و ارشاد بشريت عموماً مبعوث شده است.
از نقطه نظر كيش بهائى، سيد على محمدباب همان مهدى موعود است كه شيعيان ظهورش را انتظار مى كشيدند و نيز بهاءالله، از نگاه آنان فرستاده اى است از جانب خدا كه سيد باب بنام «من يُظهره الله» آمدنش را به پيروانش بشارت داده بود. از نقطه نظر آنها، بهاءالله كسى است كه جهانيان را به كيش خود خواهد گردانيد. پس، بهائيان معتقدند كه مذهب تشيع با ظهور امام زمان كه همانا سيد باب باشد به فرازهاى جديد فرا روئيد. آنها مى گويند؛ ظهور بهاءالله يكى از اين فرازهاى نوشدگى است.
با تغييراتى كه در دوره بهاءالله و پس از او صورت گرفته است، كيش بهائى قالب هاى كهنه قرون وسطى اى تشيع را ترك گفته، سيمائى امروزين و جهانى يافته است. بهائيان، كيش خود را ادامه منطقى و تداوم شيعى گرى برمى شمارند.
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در طول دوره قاجاريه تا برپائى جنبش تجددخواهى، كه در پايانه قرن ۱۹ ميلادى و در اواخر دوره ناصرى تجلى يافت، مردمان ايران زمين در عقب ماندگى هاى نهادى بهم پيچيده اى بسر مى بردند. براى بيرون آمدن از فقر فرهنگى و اقتصادى، آنها فريادرسى نمى جستند. از آنجا كه نگرش آنها خود مولود عقب ماندگى مى بود، به شرايط نكبت و محنت خود نيز واقف نبودند. اما ضمير ناخودآگاه تاريخى، آنان را به فرج و گشايشى در كار فروبسته نويد مى داد.
اسطوره هاى فرهنگى، همچون كاوه آهنگر و يا آرش كمانگير، آرزوهاى مردمانى را كه در شرايط استيصال و محنت بارى بسر مى بردند، به طور نمادين، برمى تابانند. در اين راستا، اسطوره هاى مذهبى در جامعه سنتى ما، از نفوذ فرهنگى و نگرشى عميقى برخوردار بوده اند.
در نيمه دوم قرن ۱۸ و در طول قرن ۱۹ ميلادى، در دوره اى كه اروپا قدم هاى بلندى در جهت مدرنيته و پيشرفت برمى داشت، جامعه ايرانى در جهل، خرافه و جمود مذهبى دست و پا مى زد. اگر چه مردمان و حتى دولتيان از آنچه در دنياى جديد اتفاق افتاده بود و هر آينه در حال توسعه و تكوين بود بى خبر بودند، منتهى ناخودآگاهى تاريخى در ايران خبر از ركودى مى داد كه براى برون رفت از آن تمسكى بيرون از مذهب قابل تصور نبود. بنابراين، اسطوره «مهدى موعود» و ظهور امام ناپيدا راه مفرى بود كه در اوهام جستجو مى شد. لذا، رواج مهدى گرى در اين دوره و توسل به اسطوره ظهور امام زمان، بر ناخرسندى عمومى جامعه از وضع موجود دلالت دارد.
اين كه حكومت مركزى، سيد على محمد باب را در همان مراحل نخست بازداشت كرده و او را از دسترس مردم دور مى كند، خود گوياى وحشت سيستم از هرگونه جنب وجوش براى تغيير شرايط است. سياست عمومى پادشاهان قاجار، در دوره اى كه غرب پيوسته در نونگرى و نوسازى قدم هاى بلندى برمى داشت، همواره بر كنترل مردم و سركوب هرگونه حركت و جنبش اجتماعى مبتنى بوده است. آنان بجاى توسعه اقتصادى و كوشش در جهت رشد و ايجاد نونگرى در مردم، از سياست و از حكومتمدارى تنها وجه حراست از مرزها، برقرارى امنيت و مراقبت از وضعيت موجود را مى فهميدند.
بى كفايتى قاجاريه، حتى در حراست از مرزها بر همگان مبرهن است. دو دوره دهساله در سلسله جنگ هاى ايران و روس در پادشاهى فتحعليشاه (يكى در دوره ۱۸۱۳-۱۸۰۳ و ديگرى در دوره ۱۸۲۸-۱۸۱۸) كه با معاهدات ننگين و با جدا شدن بخش قفقاز با ۱۷ شهر از ايران به پايان رسيد، ضعف حكومت مركزى را در برابر همسايه شمالى به طور انكارناپذيرى برملا كرد. متعاقباً، وقتى محمدشاه قاجار به هرات لشگر كشيد و با تقبُل جنگ هاى بسيار، پيش از آن كه به فتح شهر دست يازد، بر اثر ورود كشتى هاى انگلستان به جنوب و تهديد آن كشور به مداخله، ناچار به عقب نشينى گرديد، مردم يكبار ديگر دانستند كه دولت ناتوان ايران از دو سوى روسيه و انگلستان تحت فشار و دست اندازى قرار دارد. در آن زمان، در ايران نسبت به مداخلات انگلستان و روسيه در امور ايران عدم اطمينان شديدى وجود داشت.
ناهمزمانى جامعه ايرانى و رخوت و ركود حاكم بر آن، در نيمه اول قرن ،۱۹ نيمى از قصه غم انگيز تاريخ خواب رفتگى ايرانيان در دوران معاصر است. نيم ديگر اين قصه به مداخلات دول خارجى و توطئه انگلستان در ممانعت از بيدارى ايرانيان برمى گردد. انگلستان بر آن بود كه يك ايران عقب مانده، جدار حفاظتى بهترى را براى هندوستان، كه مستعمره انگلستان مى بود، تأمين مى نمايد. بر بستر چنين شرايطى، مذهب و دست يازيدن به اسطوره امام زمان، تنها روزنه اميدى مى بود كه مردم براى برون رفت از مصيبت دورانشان مى توانستند برگزينند.
بارى، مردم مستأصل و خسته از ركود و ناخرسند از تأملات، كه بيش از هزار سال براى ديدار منجى چشم به راه دوخته بودند، از شنيدن هر صلاى «هل من حريف» به هيجان آمده و از هر مدعى مهدى گرى به وجد آمده و تكان مى خوردند.
از سوى ديگر، حكومت در برابر حساسيت مردم و ترسان از عواقب كار، واكنش به خرج داده، در صدد فرو كوفتن هر نواى مدعى ولايت و يا نيابت برمى آمد. در نتيجه اين واكنش، مردمى كه از هرگونه نونگرى و نوخواهى محروم نگاه داشته شده بودند، تحت گمان فرا رسيدن فرج، بيشتر كنجكاو شده به پشتيبانى از مدعيان برمى خاستند. در اين ميانه، خون ها ريخته مى شد و دسته بندى هاى بى ثمرى شكل مى گرفت كه، بدون آن كه گره اى از معضلات بگشايد، فقط بر نابسامانى هاى اجتماعى مى افزود.
در مورد اين كه چگونه و چراست كه اهل نظر وروحانيون والامقامى از تشيع (چون ملاحسين بشرويه اى، سيد يحيى دارابى، ملامحمد على زنجانى، ملامحمد على بارفروش و سيد جواد كربلائى) به جنبش بابيه پيوستند، بايد گفت: بن بست ناشى از حكومت و سياست از يك طرف و سترونى حكمت و اجتهاد دينى از طرف ديگر، شرايط را براى پذيرش هر حركت نوبنياد فراهم كرده بود. هر حركتى كه خارج از دستگاه عقيم حكومت اتفاق مى افتاد و طرحى تازه در مى انداخت، با استقبال مردم عاصى و ناراضى مواجه مى شد. همچنين، دستگاه روحانيت شيعه در اين دوره، در فترت مفرط بسر مى برد و ابنان آن از هرگونه ره يافت خالى بود. رقابت هاى درونى و مجادلات بيهوده بر سر دو مكتب فقه اخبارى و اصولى، كه از اواخر صفويه آغاز شده بود، در نيمه اول قرن ۱۹ به دشمنى كشيده شده بود.
وقتى نفحات نوانديشى غربى، بعدها، توسط كسانى چون ميرزا فتحعلى آخوندزاده (متولد ۱۸۱۲) و عبدالرحيم طالبوف (متولد ۱۸۳۱) در نيمه دوم قرن ۱۹ در ايران وزيدن گرفت و در نتيجه جنبش تجددخواهى پديدار گشت، متشابهاً، علماى دين و روحانيون شيعه در برابر اهميت تمدن غربى و ضرورت همراهى با آن سر تسليم فرود آوردند. به عبارت ديگر، اقتدار و هژمونى جنبش مشروطيت بعدها، بسيارانى از علماى دين را به پذيرش موازين مدرنيته واداشت؛ آنچنانكه نداى مخالفت در حلقوم شيخ فضل الله نورى به راحتى خاموش گرديد.
بارى، سيد باب در نيمه اول قرن ،۱۹ بر مبناى اعتقاد شيعيان اثنى عشرى، خود را امام زمان خواند كه، پس از گذشت تقريباً هزار سال، پرده غيبت درانداخته و براى هدايت مسلمانان ظاهر گرديده است. علماى اسلام او را تكفير كردند و حكم ارتداد وى را صادر كردند و بالاخره، حضرت باب در روز نهم جولاى ۱۸۵۰ در ملاءعام اعدام گرديد.
در اوايل سلطنت ناصرالدينشاه، جنبش بابيه آنچنان دامن گستر شد كه بسيارانى از روحانيون و اهل نظر را تحت تأثير خود قرار داد. تعاليم سيد باب در راه روز آمد كردن تشيع و رفتار دليرانه و قهرمانانه پيروانش، مورد توجه شخصيت هائى جهانى چون ارنست رنان، لئوتولستوى و كنت گوبينو قرار گرفت. از زمره روشنفكران ايرانى كه تحت تأثير بابيه قرار گرفتند، يكى ميرزا آقاخان كرمانى (متولد ۱۸۵۴) است. او به جزيره قبرس رفت و خواهر صبح ازل را به زنى گرفت و براى مدتى بابى بود تا اين كه در پايان زندگى و پيش از كشته شدن از آن انصراف اعلام كرد. در تمجيد از بابيه و بهائيه، محمد اقبال لاهورى در كتاب خود راجع به فلسفه ماوراء الطبيعه در ايران مى نويسد: «همه خطوط و مسيرهاى متنوع فكر ايرانى را بار ديگر به صورت يك تركيب جامع در نهضت دينى بزرگ ايران جديد مى توان يافت يعنى در آئين بابى و بهائى.» (چاپ لاهور، ،۱۹۶۴ ص ۱۴۳).
پس از سيد باب، ميرزاحسينعلى بهاء (متولد ۱۸۱۷)، كه بعداً به بهاءالله اشتهار يافت، از يكطرف كوشيد تا از دامن گسترانيدن دشمنى ميان بابيان و اسلام باوران متشرع جلو گيرد و از طرف ديگر از ابعاد خشونت ميان بابيان و حكومت بكاهد. بهاءالله جنگ و عداوت را حرام گردانيد و راهبرد خشونت را مذموم شمرد. 
وى دستور داد كه از آنجا كه بنيان همه دين ها بر معنويت استوار است، لذا دشمنى و كينه توزى در ميان پيروان مذاهب عملى نكوهيده مى باشد و نه تنها بايد ترك شود بلكه كليه صُوَر ديانت بسوى يگانگى بايد گام بردارند. روا دارى و راهبرد مدارا در كيش بهائى بيش از اسلام، در رفتار و اخلاق پيروان بهاءالله متجلى است.
از نقطه نظر بهائيه، با ظهور امام دوازدهم يعنى سيدعلى محمد باب، مذهب شيعه به غايت رشد و رسالت خود نائل گرديد. در ديانت اسلام، دو مذهب اصلى؛ شيعه و سنى، وجود دارد كه از هر يك فرق متعددى منشعب شده است. فرقه مذهبى، معمولاً نسبت به آن سنت دينى كه در درون آن بوجود مى آيد آهنگ مخالفت ساز مى كند. ممكن است يك فرقه، به مثابه گروهى كه با برداشتى متفاوت از يك روال دينى جدا مى شود، حتى با نظم موجود و با حكومت نيز سر مخالفت بلند كند. از آنجا كه بهائيه صرفاً با برخى اصول يا فروع دين اسلام مخالفت نمى ورزد، لذا آن را يكى از فِرَق اسلامى نمى توان برشمرد؛ در حالى كه شيخيّه يا كريمخانيه از زمره فرقه هاى منشعب از تشيع محسوب مى شوند.
بهائيه دين اسلام را محترم مى دارد، اما مدعى است كه با بعثت رسول جديد؛ يعنى با ظهور حضرت بهاءالله، مردمان به رسالت نوينى دعوت شده اند كه مرزهاى اسلام را در نورديده، شريعت و ديانت جديدى ابلاغ گرديده است. وانگهى، احكام،عبادات، معاملات و مبانى اخلاقى، اجتماعى و حقوقى بهائيه ازاساس با اسلام متفاوت است. ديانت بهائى، براى قرآن مجيد، احاديث نبوى و سخنان ائمه، عنايت و احترام بسيار قائل است. بهائيان به سوره اعراف آيات ۳۴ و ۵ استناد كرده، نتيجه مى گيرند كه حتى بنابر نص صريح قرآن مجيد، هر ديانتى را مهلتى است كه چون آن فرصت پايان يابد، ظهور رسولى جديد را بايد انتظار كشيد. اهل بهاء برآنند كه طبق دلالت قرآن: سلسله انبياء با حضرت محمد ختمى مرتبت به اختتام رسيد، ولى سلسله رسالت همچنان مفتوح و برقرار مى باشد و نيز با توسل به آيه ۵ ازسوره سجده، بهائيه دوره رسالت هر دين را هزار سال برمى شمرد. در مورد اسلام، با توجه به اين كه از وفات امام حسن عسكرى يعنى امام يازدهم تا ظهور قائم يا «مهدى موعود» يعنى سيد باب نزديك به هزار سال سپرى شده است، لذا حضرت بهاءالله، همانطور كه حضرت باب به رسالت او بشارت دادند، به پيامبرى مبعوث گرديدند تا كليه ملل و اقوام را به ديانت جديد فرا خوانند.
اگر چه بهائيه مدعى ابلاغ ديانت جديد است و، لذا، حوزه مدعيات آن در محدوده اصلاحات دينى در مذهب تشيع نمى گنجد؛ منتهى پيام آن با عصر جديد و با الزامات مدرنيته سازگارى دارد.
بدين معنى، بهائيه مولود دوره گذار از سنت به مدرنيته و محصول پروتستانتيسم اسلامى در ايران است.
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در قرون ۱۸ و ۱۹؛ در شرايطى كه جهان اسلام در اين انديشه خام بسر مى برد كه حقيقت را در يد بيضاى خود در قبضه دارد، جهان غرب قدم هاى بلندى به سوى فن آورى، توسعه اقتصادى و علم باورى هر آينه برميداشت. مسلمانان در اين خوش باورى كه آخرين پيام الهى را در اختيار دارند، هر روز از كاروان تمدن جديد بيشتر دور مى ماندند.
در نيمه اول قرن ،۱۹ شيخيّيه با ارائه برداشت جديدى در مسائل مربوط به امام غائب، خود را از تشيع متمايز نمود. شيخيّيه تفسير و تعبير لفظى آيات و روايات را كه سنت مرسوم بود، مردود شمرد. بنابر اعتقاد شيخيّيه، مفاهيمى چون قيامت، جهنم و رجعت امام دوازدهم داراى معانى تمثيلى و نمادين مى باشند و نبايد به صورت حقيقى استنباط شوند. به عبارت ديگر، شيخ احمد احسائى و سپس سيد كاظم رشتى از احاديث و روايات، تعابيرى مجازى و فلسفه مآب ارائه دادند. آنها، بدين نحو، مكتب اخبارى را از اعتقاد نعل به نعل و لفظى به مندرجات قدمى به جلو سوق دادند.
پس از آندو تن، در سال ،۱۸۴۴ سيدعلى محمد باب اعلان كرد كه او همانا قائم موعود (يعنى كه امام زمان) است و متعاقباً بسيارانى از شيخيّيه به دعوت او لبيك گفتند. ناصرالدينشاه و نخست وزيرش اميركبير، جنبش بابيّه را خطرى جدى عليه امنيت و نظم عمومى تلقى كردند. بالاخره در سال ،۱۸۵۰ حضرت باب در ميدان عمومى شهر تبريز در برابر جوخه آتش قرار گرفت و كشته شد. سپس در ناآرامى ها و حوادث پى آمد ۲۰هزار نفر جانشان را از دست دادند.
بنابر بشارت حضرت باب به ظهور «من يُظهره الله»، بهاُالله كه يكى از پيروان نخستين باب بود در سال ۱۸۶۳ به تعدادى از بابيان اعلام كرد كه او همان پيغمبرى است كه باب ظهورش را وعده داده بود. بابيان اكثراً دعوت بهاُالله را پذيرفتند و به كيش جديد ايمان آوردند.
بهاُالله (متولد ۱۲ نوامبر ۱۸۱۷)، پيش از اعلام پيغمبرى در سن ۳۵ سالگى، رسالتى را آغاز كرد كه در پى آمد آن تغييراتى اساسى در كالبد و در بطن مذهب تشييع دميده شد؛ آنچنانكه قرائت جديد از اسلام با دنياى مدرن و با توسعه تمدن صنعتى سازگار گرديد. او در آستانه عصرى قرار داشت كه شاهد دگرگونى و تغييراتى شگرف مى بود. وى پس از اعلام رسالت در ،۱۸۶۳ تشيع و بالتبع اسلام، را كه محصول نبوت در قرون وسطى بود، منسوخ اعلام كرد و كيش جديدى جانشين آن ساخت كه نه تنها با جهان معاصر سنخيت؛ بلكه از لحاظ اخلاقى، حقوقى و ارزشى، مطابقت نيز داشت. بهاُالله دستگاه اعتقادى و معنوى جديدى را بنا نهاد كه با آينده بشرى و با تحولاتى كه كره ارض بعداً طى مى كرد تا به صورت يك دهكده جهانى پديدار شود، سازگارى مى داشت. او براى دنيائى كه به صورت فزاينده اى به هم پيوسته و يك كاسه مى شد، يك آئين و يك سلسله موازين اخلاقى و اعتقادى واحد وضع كرد.
نگرش هاى دوآليستى، كه در بطن و متن تشيع دلالت بر تمايزات حقوقى بين زن و مرد و يا بين كفار و مسلمين دارد، توسط بهاُالله به كلى منسوخ اعلام گشت و همه افراد انسانى، ما سواى گوناگونى ها، فراخوانده شدند تا به صورت جامعه اى واحد، مسئوليت آينده مشترك را به عهده بگيرند.
وى مى گويد: فقط يك جامعه متحد جهانى قادر است در حل و فصل مسائل بشرى توفيق حاصل نمايد. متابعاً، ايشان زمامداران و سران دولت ها را دعوت نمود تا براى تأسيس «صلح اعظم»؛ يعنى همان نظم جهانى كه بر اتحاد، يگانگى و عدالت استوار است، اهتمام مبذول بدارند. اين قبيل اظهارات بهاُالله، پيش از تشكيل سازمان ملل متحد، گوياى نگرش جهان وطنى وى مى باشد.
همچنين ايشان تأكيد مى ورزد كه انسان نوع واحد است و كسى را بر كسى و يا قوم و نژادى را بر اقوام و نژادهاى ديگر برترى نيست و نيز تصريح مى كند كه وحدت عالم انسانى تنها از طريق برقرارى عدل و انصاف؛ يعنى از طريق ايجاد سيستم حقوقى برابر و تأمين عدالت اجتماعى در جامعه، قابل تحقق مى باشد.
واقعيت اين است كه جامعه بشرى پيوسته تغيير مى كند و پا به پاى تغيير آن، برداشت مردمان از دين و احكام آن نيز نيازمند خوانش نو و دگرگونى مى شود. ارزش ها و آرمان هاى يك دين آنگاه كه تاريخ مصرف شان سپرى شود، ثمردهى و اثر بخشى مثبت خود را از دست مى دهند. در اين حالت، دين، يا بهتر آن كه بگوئيم رهبران دين، به جاى كوشش براى تغيير و بهبود وضع موجود، در صدد ابقاء و حفظ وضع موجود برمى آيند و خود به مانعى در جهت بهزيستى و تكوين جامعه تبديل مى گردند. بدين صورت، دينى كه در آغاز خود عامل تغيير بود، اينك به مانعى بر سر راه تغيير بدل مى شود. در مورد اسلام نيز اين چنين است.
تمدن اسلامى، طى قرون اوليه در سراسر ممالك اسلامى توسعه يافت و در قرون ۷-۵ هجرى به اوج شكوفائى و رويش خود رسيد و سپس دوران افول و نهايتاً سقوط و تلاشى را سپرى كرد. پس از زوال اين تمدن، فرهنگ دينى به حيات خود در ممالك اسلامى، ادامه دارد، منتهى به طور مجزا و بريده از يكديگر.
فرهنگ اسلامى در دوره قاجاريه در ايران به عمق ركود و جمود رسيد؛ آنچنان كه دين باوران و اولياى دين، عموماً، از هرگونه نوآورى و نونگرى، تهى انبان بودند. جامعه ايرانى در دوره قاجاريه در نهايت عقب ماندگى و فقر فرهنگى به سر مى برد.
در چنين شرايطى، پيش از آن كه نفحات مدرنيته غربى تحت نام جنبش تجددخواهى وزيدن آغازد، جنبش اصلاح دينى، به منظور تعديل و تغيير احكام دين و مطابقت دادن دين با اوضاع زمانه، از اوايل قرن ۱۹ ميلادى در ايران پديدار گشت. با زايش بهائيت، نظام ارزشى اعم از اخلاقى، اجتماعى و نگرشى و نيز بسيارى از باورهاى دينى در ايران رو به تغيير نهاد. نيروى زايندگى و آفرينشى اسلام سنتى به پايان رسيده بود و در دوره قاجاريه، جامعه ايرانى در وضعيت انسداد فكرى و فرهنگى دست و پا مى زد.
براى خروج از بن بست تاريخى، حضرت بهاُالله، جنبش بابيه، و بالتبع تشييع، را به سوى اصلاحات دينى و تطابق با نيازهاى عصر جديد سوق داد. حضرت بهاُالله، مؤسس كيش بهائى، دشوارى هاى جهان جديد را از يك طرف و ناكارآمدى اسلام را از طرف ديگر مد نظر داشته، دينى متناسب با زمانه به مردمان ارزانى داشت.
از نقطه نظر بهائيت، پيوستگى دانش و دين و امتزاج دين و حكومت، از عوامل عقب ماندگى و فلج علمى مسلمانان محسوب مى شوند. اين كه روحانيون در اسلام مدعى اند كه همه دانش عالم وجود در قرآن خلاصه شده است و نيز اين كه ولايت امر تا ظهور امام معصوم به عهده آيات عظام وانهاده شده است، از انحرافات تشيع است كه امر بهاء بر نسخ و فسخ اين قبيل كهنه انديشى ها، كمر همت بربست. بهائيان، سكولاريسم يعنى جدائى علم و دين و نيز لائيسيته يعنى جدائى دين از حكومت را مى پذيرند. از
نقطه نظر آنها، قلمرو واقعيت و شناخت آن به عهده علم مى باشد. در مقابل، معنويت و عوالم ربانى به دين واگذار مى شود. در يك عبارت؛ بهائيت از عرفيگرائى در مسائل علمى، حقوقى و قانونى و نيز در مسائل مربوط به حكومت دفاع مى كند.
«الغاى هرگونه تعصب ملى از زمره سفارشات بهائيه است كه با آنچه انبياى سلف وضع كرده اند متفاوت است. بهائيان معتقدند كه منابع طبيعى در كُره خاك به همه نوع بشر تعلق دارد. آنان معتقدند كه فقر مفرط كه گريبانگير بسيارى از ملل روى زمين است بايد از ميان برداشته شود. بهائيت خواستار برقرارى يك نظام متحد جهانى است كه توسط آن شرق و غرق عالم به هم بپيوندد.
اهل بهاء برآنند كه بهترين مكانيسم براى حل و فصل مناقشات در ميان كشورها، سازمان ملل متحد و نهادهاى وابسته به آن است. بهائيان حتى از زبان و رسم الخطى جهانى و از ادبياتى جهانى و پول واحد واوزان متحدالشكل، به منظور سهولت در تفاهم و تحكيم ارتباطات بين المللى، دفاع مى كنند. بهائيت معتقد است كه يك زبان و رسم الخط مشترك بايد در كليه كشورها تعليم شود تا عموم اهل عالم، علاوه بر زبان و خط كشورى، بتوانند متحداً به آن تكلم و نوشتار كنند. ديانت بهائى در حالى كه وحدت و يگانگى نوع بشر را مدنظر دارد، تنوع فرهنگ هاى محلى را ارج مى نهد.
آرنولد توين بى در «بررسى تاريخ» جلد هشتم، نگرش جهانى نهضت بهائى را مى ستايد. او نفوذ بهائيه را در اواسط قرن بيستم و در ميان نخبگان، با گسترش نفوذ مسيحيت در بين اصحاب قلم و تفكر در قرن دوم ميلادى و در بطن امپراطورى روم مشابه مى گيرد.
يكى از نتايج مثبت كيش بهائى آن است كه مسأله انتظار و اسطوره «مهدى موعود» از باور دينى پيروان رخت بربسته شد.
البته بهاُالله بشارت داد كه پس از او مظهر تازه اى تا هزار سال ديگر پديدار نخواهد شد. بدين نحو، مسأله انتظار مُنجى، كه براى هزار سال ايرانيان را در پندار ظهور به انفعال دچار كرده بود، لااقل به مدت يك هزاره منتفى شمرده شد.
بهائيه، آياتى چون آيه ۳۴ از سوره نساء را منسوخ اعلام مى كند و خواستار آزادى زنان و بهره مندى آنان از حقوق برابر با مردان مى باشد. اعتقاد به تساوى حقوق زن و مرد از تعاليم مهم بهائيان است. نكاح منقطع؛ يعنى ازدواج موقت در ديانت بهائى عملى ناپسند و دور از شأن زن ارزيابى مى شود. از نقطه نظر بهائيه، زن در گذشته يك وسيله التذاذ و تمتع تلقى مى شد و لذا مُتعه به معنى صيغه و عقد موقت از همين درك قرون وسطائى برمى خيزد.
بهائيه، تعدد زوجات؛ يعنى چند همسرى را تقبيح مى كند و در عوض اختصاص يك زن و شوهر به يكديگر را تحسين مى كند. بهائيه در امور مربوط به آموزش و بهبود وضع زنان در ايران فعاليت مؤثر مبذول داشت. يك زن بهائى بنام خانم اشرف، ظاهراً نخستين زنى بوده است كه براى تحصيلات عالى به آمريكا در سال ۱۹۱۱ اعزام گرديد. پس از مراجعت به ايران در سال ،۱۹۱۹ وى محفل ترقى نسوان را تأسيس نمود.
ديانت بهائى، تنها اقليت مذهبى در ايران است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى به رسميت شناخته نمى شود. بهائيان صرفاً بدليل باورهاى دينى شان به زندان و يا اعدام محكوم مى شوند. پس از رژيم شاه، به جرم عضويت در به اصطلاح فرقه ضالّه بهائيت، تصفيه هاى وسيع در سطح ادارات جمهورى اسلامى صورت گرفت. علاوه بر آن، بسيارانى دستگير و صدها تن به جرم بهائيگرى اعدام گرديدند.
اگر قتل عام زندانيان سياسى در سال ،۱۳۶۷ يك فقره جنايت عليه بشريت توسط رژيم جمهورى اسلامى تلقى مى شود، كشتار بهائيان، صرفاً به دليل عقيده دينى و بدون آن كه مداخله اى در امور سياست داشته باشند، سندى است گويا كه ماهيت فاشيستى اين رژيم را برملا مى كند. موازين اوليه حقوق بشر در شرايطى در مورد بهائيان نقض مى شود كه بر مبناى حقوق اسلامى، اهل بهاء نمى توانند كافر محسوب شوند؛ چرا كه به وحدانيت خداوند و به پيامبرى پيغمبر اسلام ايمان دارند.
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بهاءالله موازين منطبق با مدرنيته را در عقايد بهائيه وارد كرد و بدين نحو مرزهاى كهنه تشيع را در نور ديد و دينى نو، سازگار با دنياى مدرن، طرح درانداخت. بنابر پيام بهاءالله، همه ابناى بشر، صرف نظر از گوناگونى ها، به مثابه يك ملت،اعضاى يك جامعه جهانى محسوب مى شوند. لذا، همگان در سرتاسر كره زمين يك نظم اخلاقى و اجتماعى را بايد پاس دارند. بهائيان، تحت تعليمات بهاءالله، براى سرنوشت نوع بشر دغدغه خاطرى جهانشمول دارند و مى كوشند براى دنياى مدرن، راه حل هائى فرا مليتى عرضه كنند. طبق يك اعتقاد مشترك درباره طبيعت انسان و جامعه بشرى، آنان برآنند تا پايه هاى استوارى براى اين خانواده جهانى بر مبناى صلح، دوستى و همبستگى وضع نمايند.
پس از درگذشت بهاءالله (۲۹ ماه مِه ۱۸۹۲)، پسر بزرگ ايشان؛ ميرزا عباس افندى ملقب به عبدالبهاء (۱۹۲۱-۱۸۴۴)، رهبرى بهائيان را به عهده گرفت. در دوره عبدالبهاء، حكومت عثمانى از هم پاشيد و وى از فلسطين (مركز عكا) به اداره امور جامعه بهائى و گسترش آن همت گمارد. به سبب شايستگى، وى از مقامات انگلستان، كه كفالت منطقه فلسطين آن روزگار را به عهده داشت، لقب سِر (SIR) دريافت كرد.
عبدالبهاء در شرايطى امر بهاء را عهده دار شد كه نوانديشى از جانب باختران وزيدن گرفته بود و جنبش تجددخواهى در ايران به حركت آغازيد. او كوشش بسيار مبذول داشت تا كيش بهائى را خرد پذيرتر كرده، آن را با الزامات زمانه هماهنگ سازد. عبدالبهاء اداره امور بهائيت را روبراه و منظم تر كرد. وى محافل بهائى را در ايران، اروپا و آمريكا توسعه داد و نوانديشى دينى را در ايران قوت بخشيد.
عبدالبهاء، پيش از فوت، شوقى ربانى؛ نوه بزرگ خود، را به جانشينى برگزيده بود. شوقى ربانى (۱۹۵۷-۱۸۹۷) اقدامات اصلاحى پدربزرگ و نياى خود بهاءالله را دنبال كرد. وى سيستم جانشينى موروثى را منحل اعلام نمود و مقرر فرمود كه پس از مرگ ايشان امور بهائيه توسط سازمان ها و بيت العدل ها و از طريق اعضاء انتخابى اداره شود. بدين نحو، رهبرى فردى در كيش بهائى مُلغى گرديد. در جهان ديانت، تنها بهائيان هستند كه داراى «شوراى روحانى» بوده و از رهبرى دسته جمعى برخوردارند.
قرائت قشرى از اسلام بر لايتغيير بودن احكام دين احتجاج مى كند؛ در صورتى كه دين در مفهوم تاريخى خود با زمان تغيير مى كند. بيشمارى تعداد پيغمبران (يكصد و بيست و چهار هزار- به روايت اسلام)، خود گوياى اين ضرورت است. دين همچون هر پديده و موجوديت ديگر مشمول تغيير و دگرگونى مى باشد. لذا، دوران شكفتگى و كاربُردى هر دين سپرى مى شود. بنابر قانون بلامنازع تغيير روزگاران و دگرگونى در احوال، ديانت نيز بايد با مقتضيات و وضعيت هاى جديد سازگار و روزآمد گردد. احياء حيات معنوى و ابلاغ ديانت جديد، بنابر تغيير شرايط عصر و دوران، ضرورتى گريز ناپذير است.
پيامبران به عنوان بنيانگذاران دين، به سه دسته قابل تقسيم هستند:
اول پيغمبرانى كه صاحب كتاب و حامل مستقيم وحى نيستند و بنابراين بدعت گذار دين جديد محسوب نمى شوند. 
دوم رسولانى كه «اولوالعزم» خوانده مى شوند؛ يعنى آنان كه صاحب كتاب اند و دين جديد وضع مى كنند.
سوم پيغمبرانى كه نبّى خوانده مى شوند؛ يعنى اين كه مستقيماً پيام الهى را به صورت وحى دريافت و به مردمان عرضه مى دارند. امر نبوت با حضرت محمد رسول الله خاتمه يافت. ولى حضرت محمد هرگز نفرمود كه خاتم رُسُل هست؛ چرا كه قرآن (سوره اعراف آيه ۳۴) صراحت دارد كه رسالت الهى غير منقطع مى باشد و به آن حضرت مختوم نمى شود. بنابراين، حضرت محمد خاتم انبياء هست؛ در حالى كه طبق پيام الهى (سوره سجده آيه ۵) دور هر مظهر الهى، يعنى ظهور هر رسول، به مدت هزار سال مشخص شده است.
از نقطه نظر مسلمانان، دايره نبوت با بعث حضرت محمد براى هميشه بسته و خاتمه يافته است. بهائيان براى حضرت محمد، به عنوان خاتم النبيين (سوره احزاب آيه ۴۰) عنايت و احترام بسيار قائل اند، منتهى برآنند كه آن اطلاق به معنى آن نيست كه ديانت اسلام خاتم اديان تلقى شود.
در الهيات بهائى، پيامبران «مظاهر امر» ناميده مى شوند. اهل بهاء به اصل تسلسل اديان الهى معتقدند؛ يعنى كه اعتقاد دارند كه رسالت الهى را قطع و فصل نيست. با استناد به فرق بين نبى و رسول، بهائيه استدلال مى كند كه سلسله رسالت با پيغمبر اسلام خاتمه نمى پذيرد و كمابيش در هر هزار سال پيامبرى براى تربيت نوع انسان، همانا مبعوث مى گردد. بهائيه بر آن است كه ظهور هر يك از «مظاهر قدسى»، به منظور تكميل و روزآمد كردن ظهور قبلى صورت مى پذيرد. بر اين روال، همانطور كه سيد باب بشارت ظهور «مَن يُظهرالله» را داده بود، بهاءالله در سال ۱۸۶۳ به طور علنى رسالت ابلاغ پيام الهى را اعلام كرد. به ديگر سخن، همه انبياء مظاهر خداوند محسوب مى شوند و حضرت بهاءالله نيز از اين زمره است و پس از او تا هزار سال ديگر مظهر تازه اى ظاهر نخواهد شد.
البته نوانديشان دينى كه به روزآمد كردن اسلام معتقدند، مى گويند كه مى توان قرآن را بنابر اقتضاى هر دوره تعبير و تفسير كرد. آنها مدعى اند كه به تحولات و الزامات زمان بايد گردن نهاد و از منابع دين، قرائت هاى نوين ارائه داد. بهائيه، در مقابل، معتقد است كه با تزريق نونگرى، دين اسلام را نمى توان روزآمد كرد. بهائيه، اسلام را بنابر حكم الهى سپرى شده مى شمرد و بر آن است كه خداوند براى عصر جديد، پيامى نو فرستاد و حضرت بهاءالله به عنوان «وليّ اَمراللُه» به انتقال اين پيام مبعوث گرديد.
دعوت بهاءالله به كيش جديد، دشمنى و عداوت علماى اسلام را برانگيخت. بهائيان از بدو تأسيس در مظان تهديد قرار گرفتند و به كفر و محاربه با خدا متهم شدند و خون چه بسياران بى محابا، توسط مسلمانان متعصب، بر خاك ريخته شد. در دوره محمد عليشاه قاجار، شيخ فضل الله نورى، بابيان و بهائيان را مزدكى مذهب مى خواند و مدعى بود كه همچون مزدكيان آنها ادعاى مرام اشتراكى دارند و عاميانه نتيجه مى گرفت كه آنان در مورد زن و مال تعصب نداشته، به طور اشتراكى عمل مى كنند. شيخ فضل الله، به منظور تحريك عوام بر عليه مشروطه خواهان، كتاب «اقدس» را، كه منشور حضرت بهاءالله است، بر سر منبر مى گشود و با قرائت عباراتى از آن مدعى مى شد كه مشروطه خواهان بابى و بهائى هستند. اين عداوت و كينه نشان مى دهد كه بهائيان در صدر مشروطيت، نوانديش و تجددخواه قلمداد مى شدند و نيز اين كه آنها با جنبش نوگرائى موافقت نشان مى دادند.
در دوره رضا شاه پهلوى، عليرغم رديه هاى شديدى كه عليه بهائيان نوشته شد («كشف الحيل» به قلم عبدالحسين آيتى و «كتاب نيكو» به قلم احمد نيكو و «كتاب صبحى» به قلم صبحى مهتدى)، بهائيت به رشد خود ادامه داد. در دوره محمدرضا شاه پهلوى، بنيانگذاران فعاليت هاى ضد بهائى، كه بعداً به انجمن حُجتيه موسوم شد، دو تن؛ يكى به نام آيت الله حَلَبى و ديگرى فردى به نام سيد عباس علوى بودند. سيد عباس علوى بعداً پس از تماس مستقيم با جامعه بهائى تغيير عقيده داد و به امر بهاء ايمان آورد و كتبى در اثبات بهائيت و در رد افترائات و شبهات به رشته تحرير درآورد.
اهل بها از مداخله در امور سياست پرهيز دارند. آنان آنچنان خوف سياست دارند كه هرگز ديده نشده است كه جامعه بهائى، در يكى از ممالكى كه در آن سكنى دارند، در سياست مداخله كرده و يا حداقل به تظاهرات و يا اعتصابات اقدام كنند. آنها حتى از اشغال مقامات مهم دولتى، كه مسئوليت اخذ تصميمات نهائى را به عهده داشته باشد، پرهيز مى نمايند. بنابراين، اگر بابيه به يك جنبش سياسى بدل شد و آتش مبارزه عليه دولت مركزى را برافروخت، بهائيه از هرگونه مداخله و مشاركت جدى در امور مربوط به سياست و قدرت شديداً اجتناب مى ورزد. بهائيان جدائى دين از حكومت را بيش از اندازه برمى تابند. آنها نهاد دين را از مداخله در اُرگان هاى دولتى، كاملاً مبرا و برحذر مى دارند.
اداره جامعه بهائى با انتخاب «محفل روحانى» در سطح محلى آغاز مى شود. اين محفل بر كليه امور بهائيان مقيم محل نظارت دارد. «محفل روحانى»، مجلسى است كه سالى يكبار تجديد انتخاب مى شود. اعضاى اين مجلس، بركنار از سياست، خود را خادم جامعه مى دانند. هر سال نمايندگانى به منظور شركت در يك «مجلس شور ملى» از جانب بهائيان هر محفل گسيل مى شوند. اين مجلس نمايندگان انجمن محفل روحانى در سطح ملى را انتخاب مى كند كه «بيت العدل» خوانده مى شود. اين نهاد در سطح ملى، نظارت بر امور جامعه بهائى در هر كشور را به عهده مى گيرد.
اعضاء محافل كشورى نيز هر چند سال يكبار در يك «مجلس شور بين المللى» تجمع كرده، عالى ترين مرجع ادارى خود را، بنام «بيت العدل اعظم»، انتخاب مى كنند. «بيت العدل اعظم» (يا دارالتشريع)، عالى ترين مرجع قانونگزارى، قضائى و نظارتى جامعه بهائى است. وظيفه اين مرجع، وضع قوانين جديدى است كه در آثار مقدسه بهائيه نيامده است. به ديگر سخن، «بيت العدل اعظم» در تمشيت امور ادارى امرالله و در وضع قوانين لازمه اهتمام مى ورزد.
تشريع احكام فقط مختص به اين بيت العدل بين المللى است كه اعضاى آن نمايندگان منتخب كليه جوامع بهائى مى باشند.
بهائيت، كوشش هاى سازمان ملل متحد و ارگان هاى بين المللى را به ديده احترام مى نگرد و از امر خلع سلاح عمومى دفاع مى كند. بهائيت آئينى شمرده مى شود جهان وطن كه صلح، دوستى و تعاون بين المللى را به عنوان ارزش هاى والاى انسانى تبليغ مى كند. در يك كلام بايد گفت: امر بهائى نهضتى سياسى نيست بلكه نهضتى دينى و در جهت اصلاح دين محسوب مى شود. بى جهت نيست كه اصلاح گرايان دينى در جهان عرب نيز از امر بهائى تجليل كرده اند. سيد محمد رشيد رضا در كتاب خود راجع به استادش، يعنى شيخ محمد عبدو، ذكر مى كند كه شيخ در تجليل از عبدالبهاء او را مردى به حقيقت شايسته لقب كبير خطاب مى كرد (چاپ مصر، ،۱۹۳۱ ص ۹۳۰).
ديانت بهائى، فرهنگ دينى در ايران را با نونگرى و نوسازى، تجديد حيات بخشيد. به عبارت ديگر، با برقرارى ارزش ها، ضوابط و احكام نو، از بطن اسلام ديانتى نوين پديدار گشت كه با جهان جديد و الزامات زمانه هم آهنگ و سازگار است.
پروژه «پروتستانتيسم اسلامى» يعنى اين كه: چگونه مى توان مفاهيم بنيادين عهد روشنگرى اروپا را، كه پايه هاى تمدن جديد بر آن استوار است، با فكر دينى در ايران پيوند زد؛ آنچنانكه روياروئى و مقابله بين آن مفاهيم و اعتقاد دينى منتفى شود. به ديگر سخن، مفاهيمى چون فرديت، نفى تقليد و خروج از قيموميت را آيا مى توان با دين باورى و شئونات آن، سازگار و خوانا كرد؟
بهائيت در اين راستا نشان داد كه «پروتستانتيسم اسلامى» پروژه اى قابل اجرا در ايران مى باشد. به عبارت ديگر، مى توان در كالبد كهنه اسلام و تشيع روحى تازه دميد و آن را از يك سيستم اعتقاد قرون وسطى اى به عصر جديد منتقل كرد.
(پايان)
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